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شکوه میرزادگی: با سلام مجدد در این قسمت از برنامه مثل همیشه آقای دکتر نوری علا صحبت می کنند که می نشینیم پای صحبتشان.
[bookmark: _GoBack]اسماعیل نوری علا: بله خانم میرزادگی من فکر می کنم که یکی از مسائل مبهمی که در زندگی سیاسی کشور ما پیش آمده، مسئله این است که یک کسی که اسم خودش را می گذارد مخالف، با چه چیزی مخالف است؟ و چجوری اگر بشود، این به رضایت می رسد؟ مثلا یک عده می گویند ما با احمدی نژاد مخالف هستیم و دلمان می خواهد احمدی نژاد برود و آقای مهندس موسوی از حصر موسوی خانگی بیاید بیرون و رئیس جمهور بشود. یک عده می گویند نه قضیه اینطوری نیست گرفتاری ما با ولی فقیه است ما باید این ولی فقیه را برداریم یک ولی فقیه تر و تمیز و خوب و خوشدل به اصطلاح نماینده اسلام رحمانی را بگذاریم. یک عده می گویند نه آقا اصلا ما می‌خواهیم ولایت فقیه را برداریم. پرسش این است که اگر همه این کارها بشود، یعنی مهندس موسوی بیاید بشود رئیس جمهور، این آقای خامنه ای را هم بردارند، مثلا، چه می دانم، آقای منتظری را زنده بکنند بیاورند بکنند ولی فقیه، آیا مشکل ملت ما با چیزی به نام حکومت اسلامی حل می شود؟ یا اینکه نمی‌شود؟
شکوه میرزادگی: یا حتی ولایت فقیه هم نباشد اصلا.
اسماعیل نوری علا: عرض می کنم اصل ولایت فقیه را از قانون بردارند، آیا حل می شود یا نه؟ به نظر من حل نمی شود و مشکل اصلی این است که این حکومت بر اساس یک تعریفی و یک ساخت و پرداختی ایجاد شده است که تا آن برقرار است، هیچگونه امیدی به اصلاح امور نمی توان داشت. و آن برمی گردد به آن چیزی که ما به آن می‌گوییم قانون اساسی حکومت اسلامی. یعنی که چه خامنه ای باشد، چه موسوی باشد، چه احمدی نژاد باشد، اصلا ولایت فقیه باشد چه نباشد، تا این قانون اساسی وجود دارد ما دارای حکومتی هستیم به نام حکومت اسلامی و در نتیجه تمام مسائل مربوط به حکومت اسلامی را باید براساس این قانون رعایت بکنند و حتی اگر که همه آخوندها را رد بکند و بگویند آخوند نباید در دولت پیدا بشود، همه کراوات هم بزنند آنجا بنشینند، فرقی باز در ماجرا نمی کند چون در قانون اساسی می گوید آب می خواهید بخورید، باید براساس موازین شرع اسلام -سلام هم نه شرع شیعه اثنی عشری- باید باشد. بنابراین اساسا ما همه بحث هایم  را باید برگردانیم روی مسئله قانون اساسی هم درک بکنیم که قانون اساسی چیست؟ چه کارکردی دارد؟ و چه مشکلات و سنگلاخ هایی در سر راه رسیدن به یک قانون اساسی به درد مردم بخور وجود دارد؟ مسئله قانون اساسی، اساسا مفهوم مدرنی است. یعنی شاید تا ۳۰۰ سال پیش اصلا بشریت نمی دانست که قانون اساسی یعنی چه. یک مفروضاتی بود که هر کسی که شمشیر دستش بود، زورش می رسید، او رئیس بود و به بقیه مردم هم محکوم اراده این حاکم بودند. حالا این حاکم یک راهی پیدا می‌کرد برای اینکه بگوید اینجوری هم نیست من فقط به شما زور می‌گویم، مثلا اینکه پدران من همه پادشاه بودند، پس من پادشاه هستم و می توانم مشروعیت و حقانیت دارم که بر شما حکومت کنم. یا اینکه همه علمای مثلا مذهب، آمدند مرا تایید کردند و گفتند که من بازوی خداوند هستم، من یدالله هستم و این شمشیری که می زنم در راه اوست. مثل سلطان محمود غزنوی اول می خواست که پادشاه ساسانی بشود و به سبک آنها تاجگذاری کرده بود، ولی بعد از یک مدتی از خلیفه بغداد نامه و حکم گرفت، شد سلطان محمود قاضی، یعنی جنگ می کرد در راه پیشبرد اسلام، ببرد اسلام را به شبه قاره هندوستان. در واقع از وقتی که مسئله مرکزیت انسان مطرح شد در تفکر غربی، و اینکه جهان بر مدار انسان می گردد و این انسان است که باید سرنوشت خودش را خودش تعیین بکند، خودش حاکم بر امورات خودش باشد، و اگر که چیزی به نام حکومت و دولت و این حرفها هم داریم، اینها برای این باشد که رفاه و آسایش زندگی این فرد را تامین بکند بود که ما وارد دورانی شدیم که دوران انسان مداری محسوب می شود و بر بنیاد اینکه به جای اینکه الله مدار باشد جامعه ما، انسان مدار شده است، بیائیم بنشینم ببینیم که باید چه کار بکنیم و تجدید نظری که در تعریف حکومت و رابطه مردم با حکومت پیش آمده که مشهورترین آن «قرارداد اجتماعی» است که ژان ژاک روسو مطرح می کند و فرض را بر این می گذارد که در یک جایی از تاریخ بشریت حاکم و محکوم آمدند با هم یک قرارداد اجتماعی گذاشتند و براساس آن قرارداد اجتماعی است که باید عمل بکنند. و در واقع یک میثاقی بین ملت و حکومت برقرار می شود که ملت به حکومت می گوید که من می خواهم که تو چگونه بر من حکومت بکنی، در این حکومت کردن، خدمت هم به من بکنی. در واقع ما از انسان مداری هست که می رسیم به چیزی به نام ملت مداری و اینکه حاکمیت ملی مطرح می شود یعنی حکومت از آن ملت است. آنهایی که رفتند در مسند حکومت نشسته اند مأمورین و نمایندگان و خادمین و نوکران و حقوق بگیران ملت هستند. رابطه این دو تا را هم یک قرارداد اجتماعی تنظیم می کنند که به آن می توانیم بگوییم میثاقی ملی یا می گوییم قانون اساسی در فرنگی به آن می گویند Constitution یعنی آن مدرکی که ساختار این حکومت را روشن می‌کند. و خود به خود اگر که ملت، ملتی مدل متنوع، کثیر الچهره با مظاهر مختلف، با اعتقادات مختلف، با فرهنگ های مختلف باشد، خود به خود این حکومت باید طوری درست بشود که خادم همه این گوناگونی ها باشد. یعنی حکومتی بر بنیاد پذیرش تکثر اجتماعی، کثرت اجتماعی، گوناگونی اجتماعی، و چنین حکومتی وقتی از طرف مردم انتخاب می شود و بر اساس یک قانون اساسی که بر حول مسائل مردم نوشته می شود، ما به آن می‌گوییم  حکومت دمکرات. دمو یعنی مردم، دموکرات یعنی حاکمیت مردم. حکومتی است که حاکم بر اساس خواست مردم است. این قضیه وقتی در مملکت ما پیش آمد مثلا بیش از 100 سال پیش و منجر شد به انقلاب مشروطه، ما از دل انقلاب مشروطه یک چیزی را به دست آوردیم به نام قانون اساسی مشروطه، که می آمد کلمه مشروطه خودش از آنجا آمده بود که می خواهیم قدرت حاکم را مشروط بکنیم، به چی مشروط بکنیم؟ به قانون اساسی. قانون اساسی چه می گوید؟ می گوید شاه هیچ کاره است، مجلس شورای ملی وجود دارد و دولت وجود دارد، نخست وزیر وجود دارد، شاه نمادی است برای اینکه آن بالا نشسته و وحدت ملی را دارد تامین می کند و ما وارد مرحله حکومت ملی در ایران شدیم. اما این را اولین دسته ای که برنمی تابیدند چنین حالتی را آخوندها بودند.کسانی که می‌گفتند که اصلا حکومت مال خداوند است، حالا شما آمدید کلک زدید در قانون اساسی نوشته اید که مثلا سلطنت ودیعه است الهی که از طریق مردم به پادشاه می رسد، این کلک است. وگرنه اصل کار این است که حکومت با خدا است، ما هم هستیم که تشخیص می دهیم که چه عملی مطابق میل خداوند متعال هست؛ چه عملی نیست به شاه ربطی ندارد. شما انقلاب کردید که شاه را رد کردید ما حرفی نداریم، ولی ما را که رد نمی توانید رد بکنید. بنابراین آمدند شروع کردند متمم سازی برای قانون اساسی و برای قانون اساسی مشروطه متممی را می نوشتند که در آن متمم دو نکته را آوردند و در آن گذاشتند. نخست اینکه این مملکت در اصل فقط مال شیعیان اثنی عشری است. و بنابراین دارایی مذهب رسمی است. اینجور نیست که یک عده سنی هستند، یک عده شیعه جور دیگری هستند، یک عده دین ندارند، یک عده مسیحی هستند، ما اینجوری عمل بکنیم. اول همه اینکه این قانون اساسی شرط اولش این است که مملکت ایران دارای مذهب رسمی است. خودبخود وقتی که صاحب مذهب رسمی شد یک حکومتی، دیگر این حکومت ملی نیست، این حکومت آن بخشی است که این مذهب رسمی مال آنهاست. دوما اینکه حالا ما برای اینکه مواظب باشیم که این مردمی که می روند.ما را می فرستند به مجلس شورای ملی خودشان، یک وقتی این نماینده ها هوس نکند کارهایی بکنند که برخلاف میل الله باشد. بنابراین هر چه که اینها تصویب بکند باید بفرستند ۵ مجتهد که از جانب روحانیت انتخاب می شوند، اینها بیایند و نگاه بکنند که تائید بکنند که این درست است یا نه. به قول آقای خمینی می گوید که زدن فشل کردند یک چیزی را، اینها هم با همین دو ماده ای که گذاشتند در متمم قانون اساسی، ایران و قانون اساسی و انقلاب مشروطه را فشل کردند. متاسفانه تبلیغات حزب توده و روحانیت در ایران، همواره گفته اند که رضا شاه و محمدرضا شاه قانون مشروطه را تعطیل کردند. بخاطر اینکه دیکتاتور بودند و نمی گذاشتند مردم نمایندگانشان تصمیم بگیرند، هر کاری که خودشان خواستند عمل می کردند. ولی بحث در این است که تعطیل قانون مشروطه، از جانب آخوندها شروع شد، .آنها اول تعطیل کردند، حالا رضا شاه و محمد رضا شاه آمدند تعطیلی آنها را هم تعطیل کردند. یعنی اعتنا نکردند هیچوقت آن مجموعه ۵ مجتهد تشکیل نشد که بیایند در قانون نظارت بکنند. ولی آن مسئله مذهب رسمی در قانون اساسی باقی ماند .بنابراین ما در دوران پهلوی یک حکومتی داشتیم که از یک سو مدرن بود، انسان مدار بود، اما دیکتاتور بود، اما تن به  فرمایشات مذهبی هم نمی داد.
شکوه میرزادگی: در عین حال غیر مذهبی هم نبود.
اساعیل نوری علا: بله، سعی میکرد که یکجوری عمل بکند که نه سیخ بسوزد نه کباب. که بالاخره هم سیخ سوخت و هم کباب با این دسته گلی که انقلاب اسلامی داد. قانون اساسی که برای حکومت اسلامی نوشتند، در واقع رسمی کردن آن نیاتی بود که آخوندهای دوران مشروطه با متمم قانون اساسی آوردند. یعنی اینبار آوردند در قانون اساسی مملکت ایران نوشتند که اساسا ما دارای مذهب رسمی که هستیم هیچی، قانون اساسی ما بر بنیاد شریعت اثنی عشری نوشته شده و این ماده از قانون اساسی تا ابد قابل تغییر نیست، تا ظهور حضرت مهدی این قابل تغییر نیست. و همه مصوبات مجلس شورای اسلامی، (بخاطر اینکه قانون اساسی بر بنیاد اسلام است) حالا اسلام هم که می گویند دروغ می گویند، شیعه اثنی عشری باید تمام قوانیناش هیچ نوع منافاتی نداشته باشد. 
شکوه میرزادگی: بله اصلا نوشتند قوانین اقتصادی، فرهنگی و همه چیز.
اسماعیل نوری علا: و در عین حال آمدند در روند نهاد سازی سیاسی آن هیئت ۵ نفره قانون مشروطه را آوردند اسمش را کردند شورای نگهبان قانون اساسی که درواقع شورای نگهبان قانون اساسی همه حواسش نگران آن است که شریعت آخوندهای اثنی عشری خدشه بردار نشود. به این ترتیب می شود گفت که با نوشته شدن قانون اساسی حکومت اسلامی، همه عیوبی که یک قانون اساسی می تواند وجود داشته باشد بر علیه مفهوم حاکمیت ملت را یکجا جمع کردند گذاشتند در این چیزی که اسمش است قانون اساسی. و طوری این قانون اساسی را نوشتند که همانطور که مردم را گول زدند به اینکه آقای خمینی حکومت اسلامی را اسمش را کرد جمهوری اسلامی، هم از لحاظ اینکه بگوید ما دیگر پادشاهی نیستیم و هم از لحاظ اینکه بگوید که این جمهور مردم هستند که این حکومت را بوجود آوردند، اما این فقط یک لباس ظاهری بود، یک ماسکی بود به چهره ای که خود ایشان در کتاب ولایت فقیه خودشان یا کتاب حکومت اسلامی خودشان از آن به عنوان حکومت اسلامی نام برده بودند. که اصلا گفت جلس شورای ملی یعنی چه! مردم می تواندد یک عده را بفرستند که مشاور ولی فقیه باشند، همانگونه که الان این مجلس جرات ندارد روی حرف ولی فقیه حرف بزند، مجلس ششم که دیگر اوج اصلاح طلبان بود، با یک خط نوشتند که این قانون را حق ندارید اصلا بررسی کنیند، خود آقای کروبی آمد گفت که حکم حکومتی آمده و ما دیگر نمی توانیم کاری بکنیم! به عبارت دیگر آنچه که در این بحث روبروی همدیگر قرار می گیرد، از یک سو قانون اساسی است، از یک سو وحی منزل است. منزل یعنی نازل شده، پایین آمده از آسمان، به صورت وحی بر پیغمبر نازل شده، آخوندها هم می فهمند که این پیغمبر و آن خدا در حرف هایشان منظورشان چه بوده. یعنی الان دیگر یک مسلمان بخصوص مسلمان شیعه اثنی عشعری اصلا نه نیازی دارد برود قرآن بخواند، چون اولا که نمی فهمد قرآن عربی را هم که بخواند، نمی فهمد. یا 25 جلد بخواند تا بفهمد این چیست. این کافی است دو شاخه اش را وصل بکند به یک مجتهدی، یک آیت اللهی و بنابراین از آن اسلامی که ما داریم صحبتش را می کنیم، در واقع این توضیح المسائل این آخوند است که جانشین همه آنها شده. جانشینان وحی منزل شده و می گوید من این کتاب را می نویسم، من دارم وحی منزل را ترجمه می کنم برای شما مردم عادی. و این توضیح المسائل است که می آید جانشین قانون اساسی می شود و قانون اساسی در واقع می شود یک روکش مسخره ای بر آن چیزی که در باطن خودش توضیح المسائل است. و بعد ماده محکمه ای در آن است که این مسئله بنیاد گرفتن تصمیمات بر شریعت تا زمان ظهور حضرت پابرجا است و کسی نمی تواند این ماده را تغییر بدهد. در خود قانون اساسی یک موادی وجود دارد برای اینکه چگونه می‌شود قانون اساسی را تغییر داد، اما همه آن مواد می گویند این یکی را نمی توانید تغییر بدهید. از وقتی که جنبش سبز آغاز شده است و اولش حرف این بود که حالا که تقلب شده و آقای موسوی ریس جمهور نشده و غیره، ما خواستار اجرای بی تنازل قانون اساسی هستیم. یعنی اعتقاد بر این است که قانون اساسی دارای مواد خیلی خوبی است، در موارد حقوق ملت، که این را، این حکومت تعطیل کرده و اگر که آن مواد به کار بیفتد، آن وقت مسئله حل خواهد شد. بنابراین خواستار قانون اساسی بدون تنازل بودند. در طی این ۲ سالی که از جنبش سبز گذشته بسیارانی آمدند که توضیح دادند که حتی ماده‌های خوب، که می گویند مطبوعات آزادند، اجتماعات آزادند، یک شرط کوچک پائینش دارد، به شرط اینکه مخل اساس اسلام نباشند. این شرط را من فوکلی و تو کلاعه عرقچینی که نمی توانیم روشن کنیم، این را شورای نگهبانی که آنجا نشسته است که می گوید این کاری که می خواهید بکنید، مخل است یا نه. بنابراین اگر این حکومت این را تعطیل کرده، چون تشخیص داده که این مخل است. حالا شما این قانون بدون تنازل را چگونه می خواهید اجرایی بکنید؟ با وجود این سدهایی که هست. در اینجا آقای مهندس موسوی قبل از حصر خانگی خودش، یک جمله ای را در یکی از بیانیه های هفده یا هجده خودش گفت و گفت که قانون اساسی که وحی منزل نیست آن را می شود تغییر داد. به نظر بنده این حرف اصلا حرف درست و بنیادی نیست. به همنین دلیل هم از آن به بعد نه خود ایشان و نماینده شان آقای اردشیر امیر ارجمند که مرتب این را تکرار می کند که قانون اساسی که وحی منزل نیست می شود تغیرش داد، به ما توضیح نمی دهند که کدام قسمت از قانون اساسی را می خواهند تغییر لدهند. قانون اساسی، ساخت و سازی دارد برای اینکه از طریق خودش بشود تغییرش داد، به صورت رفراندوم، به صورت ولی فقیه، دو سوم نمایندگان مجلس، ممکن است این کار را بکنند. اما مواد مربوط به اسلامش، یعنی آن توضیح المسائل آخوندها و آن مسئله ولایت فقیه و آن مسئله شورای نگهبان و نظارت شورای نگهبان به مصوبات مجلس، که حالا تعمیم کرده بر انتخابات و انتخابات استصوابی اینها را که نمی شود از طریق خود این قانون اساسی تغییر داد. ببینید یک حرف ظاهرا جالبی می زنند، می گویند این قانون اساسی را اگر ما کارا بکنیم، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، - مغفول کردند می گویند کارا بکنیم- آن وقت می توانیم این قانون اساسی را مطابق میل ملت تغییر بدهیم. و سعی می کنند این مسئله بن بستی که در داخل قانون اساسی حکومت اسلامی وجود دارد، برای اینکه این را اصلاح ناپذیر و تغییر ناپذیر می کند را زیر قالی پنهان بکنند و این فریبی است که به نظر من باید مردم نسبت به آن هوشیار باشند و سعی کنند که درک بکنند که بدون لغو این قانون اساسی، محال است که بشود به کمک خود این قانون اساسی، این قانون اساسی را تغییر داد. این یک شعبده بازی است که ممکن است در کلام دلنشین باشد و دل کسانی را که می خواهند با کمترین هزینه این حکومت اسلامی اصلاح بشود را خوش بکند، ولی در عمل که بخواهیم نگاه بکنیم می بینیم که چنین کاری عملی نیست و خواستاری هرگونه امری در ظل و سایه این قانون اساسی منجر به این خواهد شد که ما در همین تله ای گیر بکنیم که هستیم و این جمله معنای دقیق تری پیدا بکند که حکومت اسلامی با وجود قانون اساسی خودش، اساسا اصلاح پذیر نیست و ساختمانی است کلنگی که نمی شود تعمیرش کرد و باید صافش کرد و بر روی زمینی که تصرف کرده حکومت اسلامی، ساختمانی یک حکومت دموکراتیک، ملی، تکثرگرا، متعلق به همه ملت را بوجود آورد.
